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اعتکاف 

همه آنچه درباره اعتکاف باید بدانیم
معتکف باید قبل از ورود به اعتکاف، خود را آماده کند. اعتکاف به معنای فرار 
از مردم و استراحت در گوشه مسجد نیست. اعتکاف یک ضرورت است که 
هر مسلمانی در هر سال، یک نوبت باتوجه‌به اعمال خویش، باید محیطی را 
فراهم کند که در آن به فکر و محاسبه بپردازد‌. بعید است کسانی که به این قصد 
گر بخواهید به یک مسافرت زمینی  راهی مسجد می‌شوند، غافل باشند. شما ا
بروید، روزها بلکه ماه‌ها قبل، درباره همه امور آن فکر می‌کنید؛ درمورد وسیله 
ایاب‌وذهاب‌، توشه راه‌، محل اقامت‌، سردی و گرمی هوا و‌... درصورتی‌که اعتکاف 

به عنوان یک سفر درونی، مشکل و سرنوشت‌ساز است. 

پیش‌نیازهای اعتکاف
در صحت اعتکاف علاوه‌بر شرایط عامه تکلیف)ایمان، عقل و قدرت(، اموری شرط 
است: الف( قصد قربت، ب( روزه، ج( سه روز روزه‌دار بودن، د( وقوف در چهار مسجد: 
مسجدالحرام، مسجدالنبی)ص(، مسجد جامع کوفه و مسجد بصره. ولی به قصد 
رجا)به امید پاداش( می‌توان در مسجد جامع هر شهر معتکف شد. ه( اجازه شوهر 

و اجازه پدر و مادر و و(پیوستگی اعتکاف.
گر فردی قصد انجام اعمال ام‌داوود را دارد، باید این روز را روزه بگیرد. توجه! ا

محرمات اعتکاف:
۱. پرداختن به امور بدنی به معنای وسیع آن که شامل هر نوع لذت شهوانی است. 

۲. بوییدن عطر و هر نوع بوی خوش و گیاهان معطر به قصد لذت بردن.
۳. مجادله و مناقشه: حرمت جدال مربوط‌به اموری است که معتکف بخواهد فضل 

و برتری خود را به دیگران نشان دهد.
۴. محرمات روزه: در حال روزه یعنی از طلوع تا غروب خورشید که معتکف روزه 
می‌گیرد، باید از محرمات روزه نیز اجتناب کند. بعضی فقها محرمات احرام را بر 

معتکف، مستحب دانسته‌اند.
۵. خریدوفروش.

ادعیه و اذکار
در این روزها خوب است هر دعایی را که انس دارید زیاد بخوانید؛ زیرا دعا خواندن 
بندگان، عبارت است از اینکه بنده خدا با خواندن پروردگارش، عنایت پروردگار را 
به‌سوی خود جلب کند و خواندن خدا به این است که خود را در مقام عبودیت و 
مملوکیت قرار دهد. به همین دلیل عبادت در حقیقت دعاست‌؛ چون بنده در حال 
عبادت، خود را در مقام و اتصال به مولای خویش قرار می‌دهد و اعلام بندگی و اقرار 
به کوچکی خود می‌کند تا نظر لطف خداوند را با مقام ربوبیتش به خود معطوف 

سازد. دعا هم عینا به همین معناست.

رعایت اصول بهداشتی و نظافت
یک فرد معتکف و مؤمن باید در طول اعتکاف علاوه‌بر اینکه به عبادت خدا می‌پردازد، 
از محیط و محل اعتکاف نیز مراقبت کند تا نظافت رعایت شود؛ زیرا رعایت نظافت 

‌من‌الایمان(. هم جزئی از ایمان است)النظافتهݑ

صرف افطار و سحری به‌صورت گروهی
زمان صرف افطار بعد از نماز مغرب‌وعشا را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنید که به‌صورت 
گروهی باشد تا خداوند صفا و صمیمیت خاص به جمع معتکفان ببخشد‌. همچنین 

سحری به‌صورت گروهی صرف شود؛ زیرا این عمل، همدل را افزایش می‌دهد. 

تنظیم برنامه روزانه 
بهتر است به‌محض ورود به مسجد جامع برای اعتکاف، برای فعالیت‌ها و انجام 
عبادات روزانه خود برنامه‌ای را مدون و تنظیم کنید. همان‌طور که می‌دانید، یکی از 
اصول موفقیت انسان، داشتن برنامه است و هر فعالیتی که بدون برنامه‌ریزی انجام 
شود، نمی‌توان از آن نهایت استفاده را کرد و تهیه یک جدول روزانه که دربرگیرنده 

همه برنامه‌های یک اعتکاف کامل باشد، می‌تواند بر غنای آن بیفزاید.

خلوت‌گزینی
تفکر در قرآن بسیار توصیه شده است. برای بهره‌گیری بیشتر از فیوض این ایام شریف، 
بایسته است که شخص معتکف حتی‌المقدور چند دقیقه از برنامه‌های روزانه خود 
را به خلوت و تنهایی اختصاص بدهد. خلوت کردن به معنای عزلت‌گزینی نیست، 

بلکه به‌معنای غور در خویشتن است.

دوری از غیبت
هدف از اعتکاف، خالص شدن و به‌سوی خدا گام برداشتن است. غیبت جزو گناهانی 
گر خدای‌نکرده غیبت کنیم، باعث می‌شود  است که اعمال صالح را از بین می‌برد‌. ا
اجر این مشقت و سختی را که با انجام اعتکاف برای خودسازی متحمل می‌شویم، 
به‌راحتی از دست بدهیم و »خسرالدنیاوالآخره« شویم. همچنین در این ایام باید 

از بحث‌های دنیوی پرهیز کنیم.

توبه و انابه 
اعتکاف، بهترین تمرین است برای بازگشت به خویشتن خویش و نزدیک‌ترین راه 
است برای حرکت در مسیر الی‌ا... و صراط مستقیم. با انابه، می‌توان از انحراف‌های 
به‌وجودآمده در مسیر زندگی دوری کرد و دوباره در جاده اصلی خوشبختی و سعادت 
گر ما نتوانیم از این فرصت در ایام معنوی اعتکاف، استفاده بیشتری  ادامه مسیر داد. ا
کنیم، مرتکب ضرر بزرگ شده‌‌ایم. چه خوب است که شخص معتکف بعد از نیت، 
از گذشته خویش توبه کند؛ ولو اینکه معصیت کمی داشته باشد و عهد کند که در 
زمان اعتکاف و بعد از آن، دنبال معصیت و حتی گناه کوچک نرود و بنده‌ای صالح 

و پرهیزکار باشد.

پرهیز از زیاده‌روی در شوخی
گر از حد بگذرد، باعث ایجاد کدورت و رنجش دوستان می‌شود.  شوخی و خنده ا
سعی کنیم برای نهایت استفاده از فضای معنوی اعتکاف، از شوخی و مزاح بیهوده 
و سخنان غیرضروری امتناع کنیم‌. سرانجامِ بسیاری از شوخی‌ها تمسخر و غیبت 
است، پس چه بهتر که از همان ابتدا از ورود آن به محافل دوستانه جلوگیری کنیم. 

با مشغول شدن به عبادت، جایی برای شوخی بیهوده باقی نمی‌ماند.

ارزشیابی و جمع‌بندی
شخص معتکف پس از سه روز به‌جای آوردن اعمال اعتکاف، باید به ارزشیابی و 
سنجش اعمال و افعال خویش در این مدت بپردازد تا بفهمد این ایام چه میزان 

توانسته است بر روحیات و منش او تأثیرگذار باشد. 

وسایل لازم: 
قرآن، مفاتیح، صحیفه‌سجادیه، تسبیح و مهر تربت، یک پتو و بالش سبک، وسایل 
ک، نخ و سوزن، بشقاب و قاشق و لیوان، ناخن‌گیر، چفیه،  شخصی مثل حوله، مسوا
یک دستمال اشک، دفتر یادداشت برنامه‌ها و گناه‌ها و تصمیم‌ها، یک دست لباس 
اضافه، کمی تنقلات و میوه و نان شیرین و خرما و..‌. این‌ها وسایل لازم برای اعتکاف 
است؛ چون سه روز بریدن از همه‌چیز و همه مردم، وسایل آن‌چنانی نمی‌خواهد. 

نازلی مروت| بعضی آدم‌ها قهرمان سرزمین خود هستند، برخی الگوی پیروان یک مکتب، آیین یا مذهب و عده‌ای اسطوره فرهنگ و تمدن یک جمع. اما عده محدودی پیدا می‌شوند که مرزهای 

جغرافیا، گستره فرهنگی و تمدنی و حتی دین را درمی‌نوردند و به چهره‌ای انسانی و برای همه بشر بدل می‌شوند. نمونه عینی و ملموس این پدیده بی‌نظیر تاریخ انسانیت، علی‌بن‌ابی‌طالب)ع( 
ج جرداق، آنتوان  است. حال باید دید چرا و چگونه یک فرد می‌تواند به چنین مرتبه‌ای دست یابد. شاید برای شما هم این سؤال پیش آمده باشد که چرا اندیشمندان غیرمسلمان چون جر
بارا، آنه‌ماری شیمل و... چنان مشتاقانه از علی)ع( می‌نویسند و می‌گویند که ذهن مخاطب را قلقلک می‌دهد و برای یافتن پاسخ، او را مشتاق می‌‌کند. در این نوشتار به‌مناسبت تولد تنها مولود 

کعبه، مولای والامقام، علی)ع(، چند روایت از زندگی آن حضرت را می‌آوریم تا راز محبت بدون مرز علی)ع( را بازخوانی کنیم.  

  یکم: پناه بر کعبه
 سیزدهم رجب سال سی‌ام عام‌الفیل، زنی آبستن که دامن عبای او روی زمین کشیده می‌شود، 
دست به دیوار گرفته است و از درد به خود می‌پیچد. این را می‌توان از حالت راه رفتن او و دستی 
که بر کمر گرفته است، متوجه شد. شاید با خود می‌اندیشد »با این درد شدید به خانه نرسیده، 
نوزادم به‌دنیا می‌آید«. فاطمه‌بنت‌اسد به کعبه پناه ‌می‌برد، دیوار شکافته می‌شود و سه روز میهمان 
خانه خدا می‌شود تا نوزاد خود را به دنیا هدیه کند. در آن شب، محمد)ص( چنین می‌شنود که: 
»ای محمد! خداوند به تو سلام می‌رساند و به تو تهنیت می‌گوید به ولادت علی‌بن‌ابی‌طالب...«. 
)روضه‌الواعظین، ص81(

�

  دوم: تربیت خصوصی
 شیخ مکه، گرفتار شده است؛ گرفتار خشک‌سالی و فقر آن. ابوطالب با وجود چندسر عائله از پس 
زندگی برنمی‌آید. زندگی بسیاری چون او فلج شده است. محمد)ص( به عموهای خود پیشنهاد 
می‌کند سرپرستی فرزندان عمو را تا بهبود اوضاع عهده‌دار شوند. ابوطالب می‌پذیرد. هریک به 
خانه عمویی می‌روند و  علی)ع( برای پسرعموی خود می‌ماند؛ آن‌گونه که محمد)ص( فرمود: »خدا، 
علی را برای من می‌خواست«. علی)ع( درباره سال‌های همراه با محمد)ص( می‌فرماید: »موقعى که 
من خردسال بودم، همچون بچه‌اى که به‌دنبال مادرش م‌ىرود، همه‌جا همراه او می‏‌رفتم. هر روز 

یکى از فضائل اخلاقى خود را به من تعلیم م‌ىکرد«.
)سیره پیشوایان، مهدی پیشوایی، ص26(.

�

   سوم: صراط مستقیم
ده‌ساله شده است. نوجوانی را با تجربه‌های ناب پشت‌سر می‌گذارد. آن یک ماه که محمد)ص( 
به غار حرا پناه می‌برد تا به عبادت خدا مشغول باشد، همراه او می‌رود؛ مثل بچه‌ای که به‌دنبال 
مادر خود است. در شب و روزهای عابدانه محمد)ص(، فقیری نزد امین مکه می‌آید و از او غذا 
طلب می‌کند. علی)ع( شاهد است که او از حال مردم غافل نیست. طواف کعبه برای او همان اندازه 
اهمیت دارد که رسیدگی به فقرای شهر. در یکی از عابدانه‌های محمد)ص(، نوای »اقرأ باسم ربک 
الذی خلق« آسمان را به زمین پیوند می‌دهد. علی)ع( که شاهد این رویداد است، اولین مؤمن به 

نبوت محمد)ص( می‌شود.  
�

  چهارم: تا پای جان
علی)ع( مسلمان و مؤمن به رسالت نبوی، در همه سال‌های سخت دعوت مردم مکه به آیین 
محمدی، همراه پیامبر)ص( است؛ از شکنجه نوکیشان و آزاداندیشان گرفته تا سال‌های سخت 
محاصره اقتصادی در شعب ابی‌طالب. پدرش به او و پسران دیگر توصیه کرده بود در همه‌حال 
حافظ جان محمد)ص( باشند. علی)ع( گرچه در میهمانی قریش، جانشین نبی معرفی شده، پیش از 
آن نیز مؤمنی جان‌فدا بود. امین محمد)ص( درحالی‌که جوانی بیست‌وسه‌ساله است، در لیله‌المبیت 
در بستر پیامبر می‌خوابد تا رسول‌ا...)ص( همراه صحابی خود عازم مدینه شود و از ترور مشرکان 

مکه در امان بماند.
� 

  پنجم: خانه بخت
سال‌های اول هجرت است. علی)ع( دوران جوانی را گذرانده و هنوز ازدواج نکرده است. فاطمه)س(، 
دختر دردانه پیامبر)ص(، خواستگاران بسیاری دارد که با در بسته مواجه شده‌اند. همان‌گونه که 
سرپرستی از علی)ع(، خواست خدا برای محمد)ص( است، ازدواج فاطمه)س( و علی)ع( نیز خواست 
اوست. عقد ازدواج آن دو پیش از زمین، در آسمان بسته شده است. خطبه عقد را پیامبر)ص( بر منبر 
مسجد مدینه قرائت می‌کند: »ان ‌ا... تعالی امرنی ازوج فاطمه من علی« تا بهترین خانه الهی برای 
تربیت سید جوانان بهشت و دختری چون زینب)س( شکل گیرد. زندگی دختر پیامبر)ص( و علی)ع( 
به‌سادگی آغاز می‌شود و ادامه می‌یابد. علی)ع( که یکه‌تاز میدان نبرد است، برای منزل هیزم جمع  

و خانه را تمیز می‌کند تا به فرموده نبی، مرد خدمتکار خانه باشد.
)کافی، ج 5، ص86(

لا علی   ششم: لافتی ا
سه سال از هجرت پیامبر)ص( به مدینه می‌گذرد. علی )ع(در اوج جوانی است. او در سال‌های هم‌نشینی 
با رسول‌ا...)ص(، از او زیست مؤمنانه را آموخته است. جوان مؤمن بااخلاق هاشمی، یک وجه دیگر نیز 
دارد؛ او قهرمان میدان نبرد است. شمشیر که به دست می‌گیرد، چهره رزم‌آور او، خود را نشان می‌دهد. 
ماجرای جنگ احد، یک برگ سبز از زندگی جهادی علی)ع( است. او زمانی که شکست سپاه محمد)ص( 
نزدیک است، به فرمان نبی، یک‌تنه به میدان می‌آید و سرنوشت امت را به پیروزی تغییر می‌دهد. 
جان پیامبر)ص( را از ترور حفظ می‌کند تا برنده نوای آسمانی »لاسیف الاذوالفقار، ولافتى الاعلى« باشد.
)الکامل‌فی‌التاریخ: جلد2، ص154(

�

  هفتم: این علی مولای اوست
هجدهم ذیحجه 10سال بعد از هجرت است. پیامبر)ص( و اهل ایمان، راهی مراسم حج شده‌اند. این 
سفر، اولین و آخرین حج تمتع رسول خدا)ص( بعد از هجرت است. اعمال عبادی که به پایان می‌رسد 
و زائران بیت‌ا...الحرام عازم دیار خود می‌شوند، کاروان حاجیان مدینه در منطقه‌ای به نام جحفه، 
نزدیکی برکه‌ای به نام »غدیرخم« می‌ایستد. فرمان ایست را پیامبر)ص( صادر کرده است. جمعیت 
110هزارنفری حاجیان به فرمان نبی ایستاده‌اند. همهمه می‌شود که چرا پیامبر ما را فراخوانده 
کمال« می‌دهد و آخرین فرستاده او، آخرین فرمان الهی را، با بالا  است؟ پاسخ مردم را خدا با »آیه ا

بردن دست علی)ع( اجرا می‌کند.
�

  هشتم: وحدت‌آفرین
پیامبر)ص( از دنیا رفته است. عده‌ای به‌دنبال تشکیل حکومت هستند و فرمان الهی و سفارش نبوی 
را طور دیگری تفسیر کرده‌اند. مقاومت علی)ع( و فاطمه)س( برای حفظ دستاورد حج آخر، بی‌نتیجه 
است. قوام جامعه در خطر است. زمزمه حمله دشمن، از بلاد کفر به گوش می‌رسد. علی)ع( برای 
حفظ قوام جامعه نبوی، راه دیگری در پیش می‌گیرد؛ همان راهی که پیامبر)ص( برای حفظ امت 
با ایجاد یکپارچگی بین انصار و مهاجر ترسیم کرد. علی)ع( فقط وصی نبی برای خلافت و حکومت 
نیست، او جانشین رسول‌ا...)ص( برای حفظ امت و دین خدا نیز هست. امیرمؤمنان »وحدت« را بر 

هر امری ترجیح می‌دهد. کنار گود می‌ایستاد، اما ستون خیمه امت اسلام می‌ماند.
گفت‌وگوی نگارنده با علامه ‌سیدجعفرمرتضی عاملی)ره(( (

�

  نهم: حکومت تراز انسانی
کم  کراه حا مردم به خانه علی)ع( هجوم آورده‌اند، اما این‌بار برای سپردن زمام خلافت به او. علی )ع(با ا
کمی‌ چون او محروم کرده بودند. علی، حکومتی را  امتی می‌شود که روزگاری خود را از داشتن حا
برای امت آغاز می‌کند که حسرت بشر برای همه تاریخ می‌شود؛ حکومتی منزه از استبداد، استثمار 
و سرچشمه جوشان عدالت. حکومت علوی، تجلی حکومت انسانی و معرف روح عدالت و مساوات 
کم مانند برادری  اسلامی‌ است. علی)ع( آیینه تمام‌نمای نظام و عدالت اسلام است. او در مقام حا
مهربان و خادمی‌ دلسوز و امین امت به شمار می‌آید. زمانی که زمام امور را در دست می‌گیرد، الگوی 

تکریم انسان و اجرای عدالت می‌شود.
گفت‌وگوی نگارنده با آیت‌ا...العظمی‌ صافی‌گلپایگانی)ره(( (

�

  دهم: صدای عدالت انسانی
مفهوم عدالت در سیره و کلام علی)ع( را از روایتگر صدای عدالت‌خواه او باید بشنویم. او که علی)ع( را 
کنان  گر همه سا صدای عدالت انسانی می‌نامد. آیا در قلمرو عدالت، بزرگ‌مردی را می‌شناسی که ا
زمین علیهش باشند، او همچنان بر حق پای فشارد؟ عدالت چون خونی در رگ‌ها و روحی در 
وجود اوست. در نگاه تاریخ و حقیقت، تفاوتی نمی‌کند که تو این مرد بزرگ را بشناسی یا نشناسی؛ 
چون حقیقت و تاریخ گواهی می‌دهند که وجدان شرف »علی«، فریاد عدالت، انسانیت و شخصیت 
جاودان شرق است. ای دنیا! چه می‌شد که همه توان خود را گرد می‌آوردی و در هر روزگاری، یک 

»علی«‌ با آن قلب و زبان و امتیازاتش عنایت می‌کردی؟
ج جرداق( )»الامام‌علی صوت‌العداله‌الانسانیه«، جر

عافیت

بهتریــن نعمــت و عطــای الهــی چیســت؟ پاســخ ایــن 
پرســش در احادیــث معصومــان)ع( نهفتــه اســت. 
ابوجعفرمحمدبن‌علــی، امام‌جــواد)ع(، در حدیثــی 
فرموده‌انــد: »الحوائــج تَطلَــبُ بالرّجــاء و هــی تنــزل 
بالقضاء و العافیه أحسن عطاء؛ احتیاجات و نیازها 
بــا امیــد، طلــب و خواســته می‌شــود و بــا قضــا و قــدر و 
مطابق قضای الهی، برآورده می‌شــود و فرود می‌آید 
و عافیــت و تندرســتی، بهتریــن و نیکوتریــن عطــای 

الهی اســت.«
ن  و ر د ر  د یبــا  ز قــی  خلا ا صفــت  یــک   » جــا ر «
انسان‌هاســت. وجــود و ادامــه هســتی انســان‌ها 
سراســر همــراه بــا احتیــاج و نیــاز اســت.)نزهه‌الناظر 
و تنبیــه الخاطــر حلوانــی قــرن پنجــم، ص136 * الــدر النظیــم فــی 
مناقــب الأئمــه اللهامیــم شــامی قــرن هفتــم، ص716 * اعلام‌الدیــن 

فــی صفــات المؤمنیــن دیلمــی، قــرن نهــم، ص309 * بحارالانــوار، 
قــرن دوازدهــم، ج78، ص365 * عوالــم العلــوم و المعــارف بحرانــی 
اصفهانی، قرن دوازدهم، ج23، ص289(. زندگی اجتماعی انسان‌ها 
گسســتنی دارد. انســان‌ها بــا امیــدواری  بــا »حوائــج«، پیونــد و ارتبــاط نا
در جســت‌وجوی تأمیــن حوائــج خویــش گام برمی‌دارنــد، بنابرایــن 
رجــا بــرای برطــرف ســاختن احتیاجــات، ضــرورت دارد. انســان بــا امیــد 
زنــده اســت و همــه نیازهــا در امیــد جــای می‌گیــرد. رجــا و امیــدواری 
لوازمــی دارد. از ملزومــات رجــا، ســعی و کوشــش هماهنــگ و مناســب 

بــا ســطح و تنــوع حوائــج اســت.
حرکــت و تــاش و اقــدام در جهــت  رفــع نیازهــا، معلــول »رجــا« اســت. 
کــم اســت و تمــام  امــا قضــا و قــدر الهــی بــر سراســر عالــم هســتی حا
گرفتــه اســت. بــرآورده شــدن حاجــت و  زندگانــی انســان‌ها را فرا
رســیدن بــه امیدهــا و فــرود آمــدن نعمت‌هــای الهــی، در گــرو قضــا 

و قــدر الهــی اســت.
قضــا و قــدر الهــی نیــز بــا تــاش و مجاهــدت و ســعی و کوشــش و حرکــت 
انســان‌ها در راه وصــول بــه هدف‌هــا، ربــط اساســی دارد. نظــام علــت و 
معلول بر جهان جاری اســت. خدای ســبحان، حوائج انســان‌ها را با 
رجــا و امیــد آنــان می‌خواهــد. رجــا، عامــل حرکــت و نشــاط در کارهــای 
معطوف به حوائج اســت، بنابراین »حوائج« و »رجا« و »قضای الهی« 
با هم ارتباط دارند و همه به تلاش و کوشش انسان بستگی دارد. در 
ادامه حدیث، ارزش حاجت بزرگ همه انسان‌ها که »عافیت« است، 

بیان شــده اســت. بی‌تردید مادر حوائج که با وجود آن حاجت‌های 
دیگر قابل طرح اســت، عافیت و ســامتی اســت.

امام‌جــواد)ع( فرموده‌انــد: »العافیــه احســن العطــاء؛ عافیــت، نیکوتریــن 
و عزیزتریــن و برگزیده‌تریــن و قشــنگ‌ترین عطــای الهــی اســت.«

»عطــا« به‌معنــای چیــزی اســت کــه بــه کســی بخشــیده می‌شــود و 
آنچــه می‌دهنــد. بهتریــن دهــش و بخشــش الهــی، عافیــت اســت. 
ک  »عافیــت« به‌معنــای تندرســتی و صحــت و ســامتی کامــل و پــا

بــودن از بیماری‌هاســت.
کلمــه »احســن« اســم تفضیــل اســت و »تریــن« را می‌رســاند، بنابرایــن 
عافیت، نیکوترین عطای الهی اســت. عافیت بالاترین نعمت اســت، 

پــس بالاتریــن حفاظــت را می‌طلبــد.  
باید از این نعمت، حفاظت و پاسداری کرد. باید قدر نعمت سلامتی 

را دانست و حق نعمت سلامتی را ادا کرد و شکر آن را به‌جا آورد.
امــام جعفرصــادق)ع( نیــز فرموده‌انــد: »العافیــه نعمــه خفیــه اذا وجدت 
نسیت و اذا فقدت ذکرت؛ عافیت، نعمت پنهانی است؛ هرگاه وجود 
ــاد می‌آیــد. ــه ی ــرود، ب داشــته باشــد، فرامــوش شــود و هــرگاه از بیــن ب

)من‌لایحضره‌الفقیــه، ج4، ص406 و ص575 * امالــی شــیخ‌صدوق، 
ص229 * بحارالانــوار، ج81، ص172(. مؤمــن بایــد زمانــی کــه از نعمــت 
ســامتی برخــوردار اســت، از آن در راه اطاعــت خداونــد و انجــام عمــل 
صالح بهره ببرد و ســامتی را فراموش نکند و شــرایط و لوازم پایداری 

ســامتی را شناســایی و جــاری کنــد.
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